
ی
ح

 رو
ق

رو
 فا

ر:
رگ

وی
ص

ت

این گواش ها رو یه جایی قایم 
می کنم که دیگه کسی پیداشون 

 نکنه. فکر می کنه 
خودش گم کرده.

وای لباسم چرا 
این طوری شده. چرا 

این قدر لک شده؟

همین لباسی که خیلی دوستش داشتم، خراب 
شد. حالا چه کار کنم؟ کاش هیچ وقت این گواش رو 

برنداشته بودم. حالا به مامان و سمیّه چی بگم؟

گواش بی  گواش. دلم خنک شد. دیگه سمیّه نمی تونه نقّاشی بکشه.
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